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سرآغاز دفتر اوّل مثنوی معنوی به «نی نامه» شهرت يافته است. گرچه آغاز مثنوی 
مولانا با ديگر آثار نثر و نظم فارسی تفاوت دارد امّا روح نيايش و توجه به حق، در تارو 

پود آن نهفته است. 
اين «نی» همان مولاناست که به عنوان نمونهٔ يک انسان آگاه و آشنا با حقايق عالم 
معنا، خود را اسير اين جهان مادّی می بيند و «شکايت می کند» که چرا روح آزادهٔ او از 

«نيستانِ» عالم معنا بريده است. 
آن چه در اين نی آوازی پديد می آورد، کشش انسان آگاه به سوی عالم معنا، به 

را  عشق»  اين «نی  حقيقت،  در  و  است  هستی  حقيقت  و  کلّ  به سوی  پروردگار،  سوی 
پروردگار می نوازد و فريادِ مولانا هنگامی از نیِ وجودش برمی خيزد که جذبهٔ حق بر او 

اثر می گذارد. 

٭ ٭ 

٭ 

 ١



٣

٭ 

٭ 



٤

١ــ براى بيان درد اشتياق، شنونده اى مى خواهم که دورى از حق را ادراک کرده و دلش از 
درد و داغ فراق سوخته باشد.

٢ــ اشاره به اين سخن مشهور است: «کلُّ شىءٍ يرجعُ الى اصلِهِ»؛ هر چيزى سرانجام به اصل 
و ريشهٔ خويش باز مى گردد و اصل خويش [در اين جا] بازگشت به سوى خداست.

ـ بد حالان کسانى هستند که سير و سلوک آنها به سوى حق، کنُد است و خوش حالان، رهروانِ  ۳ ـ
راه حقّ اند که از سير به سوى حق شادمان اند. مولانا نالهٔ عشق به حق را براى همه سر مى دهد.

٤ــ هرکسى در حدّ فهم خود، با من همراه و يار شد امّا حقيقت حال مرا درنيافت.
۵ ــ اسرار من در ناله هاى من نهفته است امّا چشم و گوش ظاهرى نمى تواند راز و حقيقت اين 

ناله را دريابد (تنها با چشم و گوش دل مى توان آن را ادراک کرد).
۶ ــ گرچه جان، تن را ادراک مى کند و تن از جان آگاهى دارد و هيچ يک از ديگرى پوشيده 

نيست امّا توانايى ديدن جان به هيچ چشمى داده نشده است.
۷ ــ «باد» در مصراع دوم، فعل دعايى است. 

توضيحاتتوضيحات
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۸  ــ نغمه هاى نى، همدم هر عاشق هجران ديده است و راز او را فاش مى کند و براى کسى که 
جوياى معرفت است پرده ها و حجاب ها را از مقابل چشم برمى دارد تا معشوق حقيقى را ببيند.

ظرفيّت  هست (به  نيز  بخش  درمان  آفرينى،  درد  عين  در  پادزهر.  هم  و  است  زهر  هم  نى  ــ   ۹
وجودى افراد بستگى دارد).

۱۰ ــ نى، داستان راه خونين عشق را بيان مى کند و از قصّهٔ عشقِ عاشقانى چون مجنون ــ که 
سراسر درد و رنج است ــ سخن به ميان مى آورد.

۱۱ ــ حقيقت عشق را هر کسى درک نمى کند؛ تنها، عاشق (بى هوش) محرم است، همان طور 
که «گوش» براى ادراک سخنانِ «زبان» ابزارى مناسب است.

۱۲ ــ عاشق، عمرى غمگين است و روزها را با سوز دل به پايان مى برد.
سير  معرفت  و  عشق  آبِ  در  خوردن  غوطه  از  که  است  حق (عاشق)  درياى  ماهىِ  تنها  ــ   ۱۳

نمى شود. هرکس از عشق بى بهره باشد، روزگارش تباه و بيهوده مى شود.
۱۴ ــ آن که راه عشق نسپرده، از حال عارفِ واصل بى خبر است.

۱ ــ مقصود از «جدايى»، «نى» و «نيستان» چيست؟
۲ ــ بيتِ «ما ز درياييم و دريا مى رويم          ما ز بالاييم و بالا مى رويم»، با کدام بيت از شعر 

درس ارتباط معنايى نزديکى دارد؟
۳ ــ بيت پنجم، ناظر به کدام ويژگى نى است؟

۴ــ شاعر براى بى خبران از عالم عشق، چه سرانجامى آرزو مى کند؟
۵ ــ در مصراع «پرده هايش، پرده هاى ما دريد» تفاوت معنايىِ پرده را بيان کنيد.
۶ ــ در مصراع «تو بمان، اى آن که چون تو پاک نيست» منظور شاعر از «تو» کيست؟

خودآزمايي
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۱ ــ به سبب لطف و کرم تو، در پويه و تلاشم.
۲ ــ همهٔ کم و زياد شدن ها به دست توست.

۳ ــ اميد است (شايد) براى او [سنايى] از آتش دوزخ رهايى باشد.

توضيحاتتوضيحات

٭
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صحيفهٔ سجّاديه، مجموعه ای از نيايش های امام سجّاد (ع) و حاوی نيايش های 
لطيف و زيبا لبريز از معارف، آموزش های اخلاقی و اجتماعی است. اين کتاب تاکنون 
فاضل  جواد  که  است  کتاب  اين  هشتم  دعای  از  زيربخشی  نوشتهٔ  که  شده  ترجمه  بارها 

(١٢٩٥ــ١٣٤٠ هـ.ش) آن را با زيبايی و رسايی و به شيوهٔ آزاد ترجمه کرده است. 

و  آزمند  موجودی  تا  بخش  پناهم  نيز  تو  و  می آورم  پناه  تو  درگاه  به  پروردگارا، 
خويشتن دوست نباشم. مگذار که صولت خشم، حصار بردباری مرا درهم بشکند و حملهٔ 

حسد، مناعت فطرت مرا به خفّت ومذلتّ فروکشاند. 
پروردگارا، از خصلت طمع که دنائت آورد و آبرو 
ببرد؛ از بدخويی که دل دوستان بشکند و به دشمنان 
نشاط و نيرو بخشد؛ از لجاج شهوت که همّت های بلند 
را پست سازد و پردهٔ عفاف و عصمت چاک زند، به 

درگاه تو پناه می آورم. 
پروردگارا، از حميّت های جاهلانه و عصبيّت های 
حريم  به  و  ندارد  پاس  انسانيّت  حرمت  که  ناهنجار 
اقدس  ذات  به  بگذارد،  تجاوز  و  تعدّی  پای  اجتماع 

تو پناه می برم. 
پروردگارا، روا مدار که سربه دنبال هوس بگذارم 

و در ظلمات جهل و ضلال، از چراغ هدايت به دور افتم و بيغوله را از شاهراه باز نشناسم. 
روا مدار که به خواب غفلت فروافتم و کيفر غفلت خويش بينم. 

روامدار که به خاطر هوس خويش، پای بطلان بر عنوان حق گذارم و باطل را برحق  
برگزينم. 



٨

۱ ــ مصرع دوم بيت اوّل درس را به دو صورت بخوانيد و معنى کنيد.
۲ ــ مفهوم آيهٔ «تعُِزُّ مَنْ تشاء و تذُِلُّ مَنْ تشاء» در کدام بيت آمده است؟

۳ ــ نيايش هاى امام سجاد(ع)، حاوى چه مضامينى است؟
۴ ــ پنج صفت از صفات خدا را از متن درس پيدا کنيد.

پروردگارا، مگذار دامان وجودم به پليدی های گناه بيالايد و مگذار که معصيت ها را 
ــ هرچه هم کوچک باشد ــ کوچک بشمارم و نسبت به ملاهی٭ و مناهی بی پروا باشم. 

وهم چنان روامدار که طاعتِ اندک خويش را بسيار بينم و به خويشتن ببالم و گردن 
استکبار و افتخار برفرازم و به کيفرِ اين خودبينی و خودپرستی از ادراک فضايل و مکارم 

فرومانم. 
آن چنان کن که قدر نعمت بدانيم و شکر نعمت به جای آوريم.

به تو پناه می برم از اين که مظلومی را در چنگال ستم کاران وابگذارم و تا آن جا که 
قدرت و قوّت دارم، از حمايتش مضايقت کنم. 

الهی، روامدار که پنهانِ ما از پيدای ما ناستوده تر باشد و در ورای صورت آراستهٔ 
ما سيرتی زشت و ناهموار نهفته باشد؛ يا ارحم الرّاحمين. 

خودآزمايي
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«حماسه» در لغت به معنای دلاوری و شجاعت است و در 
اصطلاح، شعری است داستانی با زمينهٔ قهرمانی، قومی و ملیّ 

نوع  اين  در  دارد.  جريان  آن  در  خارق العاده  حوادثی  که 
شعر، شاعر با داستان هايی شفاهی و مدوّن سروکار دارد 
که در آنها شرح پهلوانی ها، عواطف و احساسات مختلفِ 
مردم يک روزگار و مظاهر ميهن دوستی و فداکاری و 

جنگ با تباهی ها و سياهی ها آمده است. 
حماسه  هر  گذشت،  حماسه  تعريف  در  که  هم چنان 
و  «ملیّ»  «قهرمانی»،  «داستانی»،  زمينهٔ  چهار  دارای  بايد 

«خرق عادت» باشد. 
حماسه،  ويژگی های  از  يکی  حماسه:  داستانی  زمينۀ 

داستانی بودن آن است؛ بنابراين، حماسه را می توان مجموعه ای 
از حوادث دانست. 

را  حماسه  بخش  بيشترين  حماسه:  قهرمانی  زمينۀ 
اشخاص و حوادث تشکيل می دهند و وظيفهٔ شاعر حماسی 

آن است که تصويرساز انسان هايی باشد که هم ازنظر 
نيروی  لحاظ  از  هم  و  ممتازند  مادّی  نيروی 
معنوی؛ قهرمانان حماسه، قهرمانانی ملیّ هستند؛ 

مانند «رستم» در شاهنامهٔ فردوسی. 
زمينۀ ملّی حماسه: اين حوادث قهرمانی ــ که 

به منزلهٔ تاريخ خيالی يک ملتّ است ــ در بستری از واقعيّات 
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جريان دارند. واقعيّاتی که ويژگی های اخلاقی نظام اجتماعی، زندگی سياسی و عقايد آن 
جامعهٔ  از  است  تصويری  نيز  شاهنامه  دربرمی گيرد.  مذهبی  و  فکری  مسائل  در  را  جامعه 

ايرانی در جزئی ترين ويژگی های حياتی مردم آن. 
زمينۀ خرق عادت: از ديگر شرايط حماسه، جريان يافتن حوادثی است که با منطق 
و تجربهٔ علمی سازگاری ندارد. در هر حماسه ای، رويدادهای غيرطبيعی و بيرون از نظام 
عادت ديده می شود که تنها از رهگذر عقايد دينی عصر خود، توجيه پذير هستند. هر ملتّی، 
عقايد ماورای طبيعی خود را به عنوان عاملی شگفت آور، در حماسهٔ خويش به کار می گيرد 
و بدين گونه است که در همهٔ حماسه ها، موجودات و آفريده های غيرطبيعی، درضمن حوادثی 
که شاعر تصوير می کند، ظهور می يابند. در شاهنامه نيز وجود سيمرغ، ديو سپيد، رويين تن 
بودن اسفنديار و عمر هزارسالهٔ زال، … عناصر و پديده هايی هستند که هم چون رشته هايی 

استوار، زمينهٔ تخيّلی حماسه را تقويت می کنند. 
در ادبيّات فارسی، اصطلاح حماسه بيشتر برای شعر به کار گرفته می شود؛ زيرا دو 
عامل وزن و آهنگ که اجزای جدايی ناپذير منظومه های حماسی هستند، تنها در شعر يافت 
می شوند. با اين حال، در منابع قديم از شاهنامه های منثور ياد شده است که نمونه هايی از 
آثار حماسی و پهلوانی هستند و جنبهٔ ملیّ و تاريخی و مذهبی دارند. از اين دسته می توان 
به شاهنامهٔ منثور ابوالمؤيدّ بلخی و شاهنامهٔ ابومنصوری در قرن چهارم، اخبار رستم از 
ابوطاهر  نامهٔ  ابومسلم  و  ناشناس  مؤلفّی  از  حمزه  رموز  يا  حمزه نامه  سيستانی،  سرو  آزاد 

طرسوسی اشاره کرد. 
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وَ مَنْ ظلَمََ عبادَ اللهّ کانَ اللهُّ خصمَه دونَ عبادِه 
کسی که به بندگان خدا ستم کند، علاوه بر بندگان، خدا نيز با او دشمن است. 

از فرمان علی (ع) به مالک اشتر

در داستان های حماسی ايران و اساطيرِ٭باستان، چهرهٔ انقلابی کاوهٔ آهنگر بی نظير است 
و پيش بند چرمين او که بر نيزه کرد و مردم را به اتحّاد و جنبش فراخواند، درفشی بود انقلابی 
که وی برضدّ پادشاه وقت، ضحّاک، برافراشت؛ درفشی که پشتيبان آن، دل دردمند و بازوی 
مردم رنج کشيده و بی پناه بود و درخشندگی اش از همّت ملتّی ستم ديده و دادخواه. به همين 
سبب، به نيروی يزدان بر اهريمن بيداد پيروز شد و فريدون و جانشينانش، در سايهٔ آن «بی بهاچرمِ 

عامّهٔ  از  فردی  دستۡ فرسودِ  که  ــ  آهنگران» 
از  رسيد.  توانستند  فرمانروايی  به  ــ  بود  مردم 
اين رو، نوبه نو، بر آن گوهرها آويختند و درفش 
کاو٭يانش خواندند. بعضی از معاصران ــ که 
دربارهٔ داستان ضحّاک و کاوه تأمّل کرده اند ــ 
قيام کاوه و هم قدمی و مبارزهٔ مردم کوچه و بازار 
را در برابر ظلم و شقاوت، با انقلاب فرانسه و 
کم  اخير  قرن  دو  خواهانهٔ  عدالت  نهضت های 
و بيش مقايسه کرده اند و چون در اساطير ملل 
نمی توان  داستان  اين  برای  از  نظيری  ديگر، 

يافت، جلوهٔ خاصی پيدا می کند. 
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امّا در هرحال، داستانی که فردوسی به شعر درآورده و نمودار تلاش عامّهٔ مردم مظلوم 
و  توجّه  خورِ  در  است  اثری  است،  ضحّاک،  زمان،  ستمگر  و  قدرت مند  پادشاه  برابر  در 
تصويری از مبارزه با بيداد و ستم از روزگار ديرين. در حماسهٔ قومی ايران که «عبارت است 
از نتايج افکار و قرايح و علايق و عواطف يک ملتّ در طی قرون و اعصار٭» و «آثار تمدّن 
و مظاهر روح و فکر مردم کشور»، ستايش دادپيشگی و تأکيد بر دادگری، فراوان است و 
داستان کاوهٔ آهنگر يعنی تلاش ملتّ به منظور طرد ظلم و فساد و تباهیِ نابکارانِ جورپيشه و 
استقرار عدالت و حمايت از مردم زحمت کش و محروم، در اين منظومه مقامی خاص دارد. 
راست است که رستم، قهرمان فردوسی و مظهر بسياری از پسندها و آرزوهای ملتّ بوده، 
امّا از او بسيار سخن رفته است. از اين رو، جا دارد در اين صفحات، چهرهٔ دلپذير کاوه 
نموده شود؛ يعنی مردی زحمت کش و سال خورد و گوژپشت امّا دلير و با همّت که نه فقط 
با دستِ پينه بستهٔ خود استشهادنامهٔ٭ ستايش ضحّاک را از هم دريد و زير پای افکند بلکه 
جنبش وی، اين پادشاه جفاکار را از تخت به بند کشيد. درنظر اهل معنی، درخشندگی و 

شکوه سيمای کاوه، از ديگر قهرمانان حماسهٔ فردوسی اگر بيشتر نباشد، کم تر نيست.
پيش از آن که ضحّاک به پادشاهی ايران دست يابد، جمشيد فرمانروای کشور بود. وی 
برخی از فنون و کارها و پيشه ها را به جهانيان آموخت امّا چون سال ها گذشت، به تدريج، 
خودبينی و ناسپاسی به يزدان، بر او چيره شد؛ چندان که سرانجام گفت: «مرا خواند بايد 

جهان آفرين»! و به همين سبب، کيفری سخت ديد؛ نظير فرعون و نمرود: 
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سرانجام نيز نام جويان به گردن کشی پرداختند و به ضحّاک گرويدند و جمشيد گريخت 
و پس از سال ها ضحّاک او را به چنگ آورد و به ارّه به دونيم کرد. 

ضحّاک، معرّب اژی دهاک (= اژدها)، در داستان های ايرانی، مظهر خوی شيطانی 
است و زشتی و بدی، در اوستا موجودی است «سه پوزهٔ سه سرِشش چشم»، ديوزاد و 
را  ابليس٭  فريب  بارها  ضحّاک  فردوسی،  روايت  به  فساد.  و  فتنه  و  آدميان  آسيب  مايهٔ 
می خورد؛ بدين معنی که ابليس با موافقت او، پدرش، مرداس، را که مردی پاک دين بود، از 
پادرمی آورد تا ضحّاک به پادشاهی برسد. سپس در لباس خواليگری٭ چالاک، خورش هايی 
حيوانی بدو می خوراند و خوی بد را در او می پرورد. سپس بر اثر بوسه زدن ابليس بردوش 
ضحّاک، دو مار از دو کتف او می رويد و مايهٔ رنج وی می شود. پزشکانِ فرزانه از عهدهٔ 
علاج برنمی آيند تا بار ديگر ابليس خود را به صورت پزشکی درمی آورد و به نزد ضحّاک 
می رود و به او می گويد راه درمان اين درد و آرام کردن ماران، سير داشتن آنها با مغز سر 
آدميان است. ضحّاک نيز چنين می کند و برای تسکين درد خود به اين کار می پردازد. به 
اين ترتيب که هر شب دو مرد را از کهتران و يا مهترزادگان به ديوان او می برند و جانشان 
را می گيرند و خورشگر مغز سر آنان را بيرون می آورد و به مارها می خوراند تا درد ضحّاک 
اندکی آرامش يابد. در اساطير ايران، مار مظهری است از اهريمن و در اين جا نيز بر دوش 

ضحّاک می رويد که تجسّمی است از خوهای اهريمنی و بيداد و منش خبيث. 
سرانجام نيز ضحّاک به خيال خود برای آن که از پيش بينی اخترشناسان (نابودی تاج 
و تخت او به دست فريدون) برهد و از سقوط و کيفر، جان به دربرد، به هندوستان می رود 
وسيله  بدين  مگر  بشويد؛  آن  با  را  خود  سروتن  آبزَنی٭  در  بتواند  که  بريزد  خون  چندان  تا 

سرنوشت شوم را از خويش دفع کند. 
در محيطی که پادشاه بيداد پيشهٔ مار دوش به وجود آورده بود، تاريکی و ظلم بر همه 
جا چيرگی داشت و کسی ايمن نمی توانست زيست. از پا درآوردن مردم و مغز سر آنان را 
خوراک ماران کردن که پادشاه ستمگر ساعتی چند بيارامد، نمودار و مظهر بدترين صورت 
جورپيشگی است. فردوسی تصويری از آن روزهای سياه را در اين چند بيت هرچه گوياتر 
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نشان داده است؛ روزگاری که کاوه و هزاران تن ديگر را ناگزير به بهای جان خويش به 
نافرمانی و قيام برانگيخت: 

ضحّاک به کيفر کارهای زشت خود گرفتار بود؛ هرچه بيشتر مردم را از ميان می برد، 
بيشتر در لجّهٔ بدنامی و بغض و نفرتِ همگان فرومی رفت و نه تنها به آسايش نمی رسيد بلکه 
او  دست  در  بی پناه  و  مظلوم  مردم  شود.  بند  در  و  پادرآيد  از  سرانجام  تا  می شد  گرفتارتر 
گرفتار بودند و چاره گری ها بی حاصل می نمود. دوتن مرد پارسا و گران مايه راهی انديشيدند 
و برای نجات جان همگنان تاحدّ امکان، به خواليگری دست زدند. آنان خورش خانهٔ پادشاه 
را برعهده گرفتند و بدين ترتيب توانستند روزانه يکی از دوتنی را که برای بيرون کردن مغز 
سرشان می آوردند، از مرگ نجات بخشند و در عوض، مغز گوسفند با مغز ديگری درآميزند 
و به خوردِ ماران دهند. از اين راه، ماهانه سی تن جان به در می بردند و وقتی انبوه می شدند 
به ياری اين دو مرد خورشگر، پنهانی به کوه و دشت می رفتند و با پرورش بز و ميشی چند، 

عمر می گذراندند. 
امّا پادشاه ستمگر چگونه آسايش می توانست يافت؟ او در خواب نيز آرام نداشت. 
به خصوص که شبی در خواب ديد سه تن مرد جنگی قصد او می کنند و يکی از آنان او را 
به ضرب گرز از پا درمی آورد و در کوه دماوند به بند می کشد. وی از بيم بر خود می پيچد 

و فريادزنان از خواب می پرد. 
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خواب ديدن ضحّاک نموداری است از درون آشفته و خاطرِ ترسان و بی آرام او. 
براثر آن که ظلم ها کرده بود، با همهٔ بی رحمی، هرروز در تب و تاب و هرشب در جوش و 
اضطراب بود. ناچار به اشارهٔ يکی از دو دختر جمشيد ـ ـکه به زور آنان را به قصر خود 
ـ بامداد، موبدان و خردمندان را به مشورت خواند و خواب خود را حکايت کرد  آورده بود ـ
و تعبير آن را از ايشان خواست. آنان از بيم خشم او تا سه روز چيزی نگفتند. سرانجام، 
يکی از ايشان گفت که زبونی ضحّاک به دست کسی انجام خواهد شد که هنوز از مادر 
نزاده است. همين اشاره کافی بود که پادشاه بدمنش به جست وجوی چنين نوزادی فرمان 
دهد؛ نظير فرعون که در تکاپوی جستن کودکان، به قصد نابود کردن موسی (ع) بود. امّا 
غاری  در  و  نوشيد  شير  نام «برمايه»  به  گاوی  از  و  شد  زاده  مادر  از  فريدون  اياّم،  اين  در 
پرورش يافت. پدر او، آبتين، که ناگزير از بيم ضحّاک ترسان و گريزان بود، روزی گرفتار 
شد و مغز سرش را به ماران دادند. مادر، پسر را به البرزکوه برد و به دست مردی پاک دين 
سپرد. ضحّاک که به نهانگاهِ پيشين نوزاد پی برد، به آن جا رفت. گاو برمايه و همهٔ چارپايان 
را کشت و خانهٔ آبتين را به آتش کشيد امّا پسر به خواستِ خداوندِ بزرگ باليد و نيرو گرفت 
و سرانجام، نام و نشان خود و پدر را از مادر پرسيد و چون از پادشاهی ضحّاک و جفاهای 
او آگاه شد، عزم کرد که از وی انتقام گيرد. از اين رو در انتظار فرصتی مناسب چشم به راه 
آينده بود. اين فرصت گران بها را کاوه فراهم آورد؛ يعنی، يکی از مردم فرودست و پاک دل 
که سروکارش با آهن بود و رنج و زحمت؛ امّا پايان بخش شب تيرهٔ ستم شد و نويدبخش 

بامداد پيروزی و بهروزی. 
ضحّاک از بيم قرار و آرام نداشت. خود را به لشکريان بيشتری نيازمند می ديد تا 
نيرومندتر و آسوده به سر برد و ناشکيبی خود را به موبدان نيز گفت. شگفت آن که از همهٔ 
بزرگان خواست گواهی ای بنويسند و همه، نيک خواهی و نيکوکاری او را تأييد کنند. آنان 
نيز از بيم جان چنين کردند امّا اين گواهی ها به چه کار می آمد و چه کسی را می توانست 
فريفت؟ از قضا همهٔ اين تدبيرها و چاره گری های فرعون مآبانه را فرياد يک آهنگر ساده، 

نقش بر آب کرد؛ خروش کاوهٔ دادخواه. 



١٧

حضور کاوه در داستان ضحّاک، اندک مدّت است امّا نظير فروزش صاعقه است 
که هرچند کوتاه درخشيده، خرمن ظلم و تباهی را سوزانده و به باد داده است. 

درهر حال، روزی که ضحّاک با موبدان به رای زدن٭ و گواهی نوشتن سرگرم بود، 
 ـ که شکوه  فرياد پرخاشی به گوش رسيد. بهتر است شرح برخورد و بانگ اعتراض کاوه را ـ

و مهابتی خاص دارد ــ از زبان فردوسی بشنويم: 

با آن که در اين ابيات، کمتر مجالی برای هنر تصوير آفرينی فردوسی پديد آمده و صحنه 
و گفت و گو با بيانی ساده برگزار شده است، پيوستگی ابيات و حيات و حرکتی که در آنها 

بارز است، واقعه را به صورتی جاندار و مؤثرّ فرامی نمايد. 

٭ 

٭ 

٭ 

٭ 
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کاوه از ستم ها و پادشاهی ضحّاک آشکارا شکايت می کرد و از خشم و کيفر او بيم به 
دل راه نمی داد. به قول سعدی «هرکه دست از جان بشويد، هرچه در دل دارد بگويد». 

ضحّاک از جسارت و سخنان تند و تيز کاوه شگفت زده شد. دستور داد فرزندش را 
آزاد و از او دلجويی کردند. آن گاه از آهنگر خواست او نيز بر آن محضر گواه باشد امّا کاوه  
 ـ سرِ سازگاری نداشت. چگونه ممکن بود او به اين  ــ مظهر خشم و قهر ملتّ در برابر بيداد ـ
کار ناروا گردن نهد و پادشاه ستم پيشه ای را به دادگری نسبت دهد و با ستايشگرانِ فرومايهٔ 
پيرامون ضحّاک هم آواز شود؟ ناخداترسانی که کاوه آنان را دستياران اهريمن می خواند. 

اينک تصوير واکنش و پرخاش او در منظومهٔ فردوسی: 

آری، خروش کاوه يعنی ندای حق، زبان ناحق را گنگ کرده بود امّا مردم رنج کشيده 
و ستم ديده را به خروش آورد: 

٭ 

٭ 

٭ 

٭ 
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مردم نيز که از خودکامگی و جورپيشگی ضحّاک به جان آمده بودند، به زودی بر 
کاوه و فريدون گرد می آيند. بقيّهٔ داستان مربوط است به آمدن ايرانيان به نزد فريدون، از 
چهره های محبوب و دادگر حماسهٔ فردوسی و آراستن وی درفش سادهٔ کاوه را به گوهرها و 
سپاه فراهم آوردن و به جنگ ضحّاک رفتن و مرکز فرمان روايی و کاخ ضحّاک را گرفتن و 
بعد با مار دوش روبه رو شدن و جنگ کردن و او را به بندکشيدن و داد و دهش پيش گرفتن 

و مردم را به امن و آسايش رساندن. 
درفش کاوه ــ که مظهر ملتّ دادخواه می شود و بر سرا پردهٔ فريدون سايه می افکند ــ 
نشانه ای است پرمعنی؛ مظهر اراده و نيروی مردم که فرمان روايی نو را به قدرت می رساند. 
در لشکرکشی به ايرانشهر نيز کاوه، پيش سپاه، «دلش پرزکينه ز ضحّاک شاه»، در حرکت 
است و درفش را برافراشته دارد. صحنهٔ باشکوه و عبرت آموز ديگری از اين نبرد بر ضدّ 
باطل تصوير قيام عمومی است، هنگام بازگشت ضحّاک به پايتخت، برضدّ او؛ مردم کوچه 

٭ ٭ 
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و بازار، پير و جوان، مرد و زن، در شهروبرزن، از بام و درو ديوار، در اين جنبش همگانی 
شرکت جسته بودند و خداوند ياورشان بود. تابلويی که فردوسی از اين صحنه رسم کرده، 

تماشايی است:

فروغی  فارسی،  شعر  به  کاوه،  مردانگیِ  و  شهامت  از  فردوسی  تصوير  حال،  هر  در 
 ـ فقط داستان   ـ برخلاف آن چه ناآشنايان می پندارند ـ خاص بخشيده است. حماسهٔ فردوسی ـ
جنگ ها و پيروزی های رستم نيست بلکه سرگذشتِ ملتّی است در طول قرون و نمودار 
فرهنگ و انديشه و آرمان٭های آنهاست. برتر از همه، کتابی است درخورِ حيثيت انسان؛ 
يعنی، مردمی را نشان می دهد که در راه آزادگی و شرافت و فضيلت، تلاش و مبارزه کرده، 
مردانگی ها نموده اند و اگر کامياب شده يا شکست خورده اند، حتّی با مرگشان آرزوی دادگری 
و مروّت و آزادمنشی را نيروبخشيده اند. از اين رو، شناختن اثر بزرگ فردوسی و به روح 

و جوهر آن پی بردن برای مردم ايران وظيفه ای است خطير و دل پذير. 
 از کتاب «چشمۀ روشن»، دکتر غلامحسين يوسفی
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توضيحاتتوضيحات

۱ــ لازم است براى اين اقدام [ ظالمانه ] به من حساب پس بدهى تا مردم جهان شگفت زده 
شوند.

۲ــ کاوه رو به پيران مجلس ضحّاک کرد و فرياد برآورد: اى حاميان ضحّاکِ ديو صفت و اى 
کسانى که از خداى جهان نمى ترسيد.
۳ــ هرگز از پادشاه نمى هراسم.

۴ــ استشهادنامه را پاره کرد و زير پا انداخت.
۵ ــ حرکت کنيد، برخيزيد.

۶ــ با آن چرم کم ارزش، دوست از دشمن شناخته شد.

خودآزمايي

۱ ــ حماسه هاى ايرانى بر چه ارزش هايى مبتنى هستند؟
۲ ــ چه شباهت هايى بين انقلاب فرانسه و قيام کاوهٔ آهنگر وجود دارد؟

۳ ــ چرا شاعر مى گويد:
همى کاست زو فـرّ گيتـى فـروز» «به جمشيد بر، تيره گون گشت روز 

۴ ــ مارانى که بر دوش ضحّاک روييدند، مظهر چه خصلتى بودند؟
۵ ــ نخستين چاره انديشى مردم در مقابل بيداد ضحّاک چه بود؟

بزرگ  پيامبر  کدام  يافتن  پرورش  شبيه  کودکى  هنگام  به  غار  در  فريدون  يافتن  پرورش  ــ   ۶
الهى ا ست؟

۷ ــ در مصراع «سپرديد دل ها به گفتار اوى» مرجع ضمير «او» کيست؟
۸ ــ مصراع دوم اين بيت کدام ضرب المثل را به ياد مى آورد؟
کسى را نبد بر زمين جايگاه بباريد چون ژاله ز ابر سياه 

۹ ــ به نظر نويسنده، حماسهٔ فردوسى ــ شاهنامه ــ چگونه کتابى ا ست؟
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غنا در لغت سرود، نغمه و آواز خوش است و با کلمهٔ معادل اروپايی خود، ليريک  
(Lyric) يعنی شعری که بالير (ابزار موسيقی) خوانده می شد، تناسب دارد و در اصطلاح به 
شعری گفته می شود که گزارشگرِ عواطف و احساسات شخصی شاعر باشد؛ بنابراين، شعر 

غنايی آينهٔ آلام و لذّات و تأثرات روحی و دوستی ها و عشق ها و … است. 
برخی شعر غنايی را حاصل آرامش نسبی پس از جنگ های پی درپی می دانند. در شعر 
فارسی، وسيع ترين افق معنوی و عاطفی، افق شعرهای غنايی است. غزل فارسی که يکی 
از سرشارترين حوزه های شعر است، نمونهٔ کاملی است که می توان همهٔ انواع غنايی شعررا 
به خوبی در آن ملاحظه کرد. يکی از زمينه های مهمّ شعر غنايی، بعُد اجتماعی آن است که 
يک هجو اجتماعی يا عشق به وطن و  با ابعاد فردی و خصوصی تمايز عمده دارد؛ مثلاً 
مقدّسات يا يک مرثيهٔ اجتماعی با نوع خصوصی و فردی آن تفاوت عمده دارد. مناجات 
سنايی، حبسيّهٔ مسعود سعد و غزل حافظ و طنز عبيد زاکانی و مرثيهٔ بهار اگر چه در بدايت 

امر صورتی کاملاً فردی دارند امّا هريک حامل يک يا چند پيام مهمّ اجتماعی هستند. 
شروع شعر عاشقانه را بايد قرن چهارم دانست و رشد و باروری آن را در تغزّلات 
زيبای رودکی و شهيد بلخی و رابعه بنت کعب، جست وجو کرد. درقرن پنجم، تغزّل در 
شعر فرخّی کمال می يابد. از اوايل قرن ششم، عرفان و اصطلاحات صوفيّه با پيش گامی 
سنايی به حوزهٔ غزل راه می يابد و نوع عارفانهٔ آن ــ که در قرون بعد به وسيلهٔ مولانا و حافظ 

به کمال می رسد ــ محصول اين قرن است.
در قرن پنجم شاعرانی چون عنصری، فخرالدين اسعد گرگانی و عيوّقی به سرودن 
شاعر قرن  نظامی،  آثار  بايد در  شعر را  کمال اين نوع  پرداختند ولی  عاشقانه  منظومه های 
ششم جست وجو کرد. داستان های عاشقانه را در ادب فارسی می توان با شعر نمايشی در 

ادب اروپا برابر دانست. 



٢٤

در همين دوران است که منظومه های بلند انسانی و عرفانی چون منطق الطيّر عطار 
و مثنوی مولانا با بيانی تمثيلی صدرنشين آثار بزرگ و جاويدان جهان می شوند. پس از 
مشروطه و به خصوص، با ظهور شعر نو تقريباً تمامی آثار شعری معاصران ما ــ در صورتی 

که مصداق کامل شعر حماسی يا تعليمی نباشند ــ نمونه هايی از شعر غنايی هستند. 
اين نوعِ ادبی به شعر منحصر نمی شود و در بين آثار منثور فارسی نمونه های برجسته ای 
از آن به صورت تحميديهّ، مناجات، هزل، شکواييّه يا داستان های بلند و کوتاه و ترجمه های 

موفقّ به ظهور رسيده است. 
آثار برجستهٔ نويسندگان معاصر فارسی زبان، به خصوص داستان ها، شرح رويدادها، 
سفرنامه ها، گزارش احوال شخصی و … از نوع نثر غنايی به شمار می آيند که از آن جمله، 
نمونه هايی چون سمک عيّار تأليف فرامرزبن خداداد ارّجانی، هزار و يک شب عبداللطّيف 
طسوجی، سفرنامهٔ ناصرخسرو، شرح زندگانی من از عبداللهّ مستوفی، روزها از دکتر اسلامی 

ندوشن، آثار جمال زاده، هدايت و جلال آل احمد را می توان نام برد. 



٢٥

خودآزمايي

رابعه بنت کعب از شاعران مشهور قرن چهارم و معاصر سامانيان است. پدر او، 
کعب، اصلاً عرب بود و در حدود بلخ حکومت داشت. رابعه را از نخستين زنان شاعر 

پارسی گوی دانسته اند، وی با رودکی هم روزگار بوده است. 

۱ ــ چرا شعر غنايى داراى گسترده ترين افق معنوى مجموعهٔ شعر فارسى است؟
۲ ــ اين بيت حافظ با کدام بيت از شعر درس، ارتباط معنايى نزديک ترى دارد؟

       در بيابان گر به شوق کعبه خواهى زد قدم         سرزنش ها گرکند خار مغيلان غم مخور
۳ ــ بيت آخر، کدام خصوصيّت عشق را نشان مى دهد؟

۴ ــ بيت نخست را به نثر فارسى معيار بنويسيد.
۵ ــ کدام مصراع از شعر بالا ضرب المثل است؟
۶ ــ در کدام بيت، صنعت تضاد ديده مى شود؟

٭ 



٢٦

هجويری  جُلاّبی  عثمان  علی بن  ابوالحسن  عارف،  عالم  تأليف  کشف المحجوب 
غزنوی (فوت ٤٦٥ هـ.ق) است. جلاّبی سفرهای زيادی کرد و به خدمت مشايخ بسياری 
درآمد. اثر بزرگ او کشف المحجوب از جملهٔ قديم ترين و معتبرترين کتاب های فارسی در 

تصوّف است. نثر کتاب روان و سليس و پخته و از جملهٔ نثرهای دورهٔ سامانی است. 

ابوطاهر  شيخ  که  يافتم  حکايات  اندر 
ـ روزی بر خری نشسته  ـ رضی اللهّ عنه ـ حرمی ـ
بود و مريدی از آنِ وی، عنان خر وی گرفته 
که  داد  آواز  يکی  رفت؛  همی  بازار  اندر  بود، 
«اين پيرِ زنديق٭ آمد». آن مريد چون آن سخن 
رجم٭  قصد  خود،  ارادتِ  غيرتِ٭  از  بشنيد، 
آن مرد کرد و اهل بازار نيز جمله بشوريدند. 
شيخ گفت مرمريد را: اگر خاموش باشی من 
بازرهی.  مِحَن  اين  از  که  آموزم  چيزی  را  تو 
مريد خاموش بود. چون به خانقاه٭ خود باز 

رفتند، اين مريد را گفت: آن صندوق بيار. چون بياورد، درزه٭ هايی بيرون گرفت و پيش 
مخاطبهٔ  يکی  فرستاده اند؛  که  است  نامه  من  به  کسی  همه  از  کن  نگاه  گفت:  افکند.  وی 
«شيخِ امام» کرده است و يکی «شيخ زکیّ» و يکی «شيخ زاهد» و يکی «شيخ الحَرَمين» و 
مانند اين و اين همه، القاب است نه اسم و من اين همه نيستم؛ هرکس برحَسَب اعتقاد خود 
سخن گفته اند و مرا لقبی نهاده اند. اگر آن بيچاره نيز برحَسَب عقيدت خود سخنی گفت و 

مرا لقبی نهاد، اين همه خصومت چرا انگيختی؟ 



٢٧

۱ــ در حکايت درس، کدام فضيلت و صفت ابوطاهر حرمى ستوده شده است؟
۲ــ چرا ابوطاهر حرمى نامه ها را به مريد خود نشان داد؟

۳ــ شيخ ابوطاهر کدام يک از صفاتى را که در لقب ها بود، مناسب خود مى دانست؟
۴ــ منظور شيخ ابوطاهر از عبارت «من اين همه نيستم» چيست؟

۵ ــ امروزه به جاى افعال زير، چه معادل هايى به کار مى رود؟
       باز رفتند ــ بشوريدند ــ بيرون گرفت ــ آواز داد.

۶ ــ «عقيدت» در اين درس و کلماتى ديگر چون «اشارت و بقيّت» در فارسى بيشتر به صورت 
«عقيده، اشاره و بقيه» به کار مى روند و به همان معنى هستند. نمونه هايى ديگر چون «ارادت، مصاحبت 
و اقامت» به صورت «اراده، مصاحبه و اقامه» نيز رواج دارند ولى معنى آنها تغيير کرده است. کلمات 

اخير را به هر دو صورت معنى کنيد.

خودآزمايي



٢٨

منظومهٔ خسرو و شيرين نظامی، زيباترين منظومهٔ 
عاشقانه در ادب فارسی است. خسرو پرويز، شهريار 
شيرين،  محبتّ  گروِ  در  دل  ساسانی  خوش گذران 
شاهزادهٔ ارمنی دارد. در ميانهٔ راهِ عاشقی، فرهاد، فريفتهٔ 
سر  از  رقيب  برداشتن  برای  خسرو  و  می شود  شيرين 
راه، او را به کندن کوه بيستون می گمارد. فرهاد هنرمند 
تنديسگر در آن کوه به بريدن سنگ مشغول می شود و 

سرانجام، جان بر سر دل دادگی می نهد. 
داستان خسرو و شيرين بارها مورد تقليد شاعران پس از نظامی قرار گرفته است. 
اميرخسرودهلوی و وحشی بافقی از مشهورترين مقلدان اين منظومه اند. مناظرهٔ خسرو 
با فرهاد از زيباترين بخش های منظومهٔ خسرو و شيرين نظامی است. خسرو مظهر غرور 
و فرهاد نمونهٔ خاکساری و پاک بازی است و سرانجامِ اين مناظره، عجز و ناتوانی خسرو 
از مناظره و پرسيدن. کاربرد شيوهٔ مناظره يا سؤال و جواب در ادبيّات فارسی سابقه ای 
استادانه ترين  دانسته اند.  مبتکر اين فن  فارسی، اسدی توسی را  طولانی دارد. در شعر 

نمونه های معاصر مناظره، مناظرات زيبا و آموزندهٔ پروين اعتصامی است. 



٢٩



٣٠



٣١

حاتتوضيحاتتوضيحات ض ت

خودآزمايي

۱ ــ گذشتگان بر اين باور بوده اند که ديوانه چون در ماه بنگرد، ديوانه تر شود.
۲ ــ اگر او با هديه گرفتن سر تو خشنود شود.

۳ ــ بدون جان (معشوق) چگونه مى توانم شکيبايى کنم.
۴ ــ دل مى تواند صبر و شکيبايى پيشه گيرد؛ حال آن که من دل خود را از دست داده ام.

١ــ به نظر شما، هدف خسرو از طرح پرسش هاى پى درپى چه بوده  است؟
۲ ــ با توجه به پاسخ هاى فرهاد، او را چگونه مى يابيد؟
۳ ــ کدام بيت شعر، به باورهاى عاميانه اشاره دارد؟

۴ ــ در بيت «بگفتا گر خرامى در سرايش      بگفت اندازم اين سر زيرپايش» کدام بخش حذف 
شده است؟

۵ ــ پاسخ هاى فرهاد به خسرو، چگونه بودند؟
۶ ــ در بيت زير، مرجع «اين» چيست؟

       بگفت او آنِ من شد زومکن ياد           بگفت اين کی کند بيچاره فرهاد
٧ــ در مصراع «بگفت از گردن اين وام افکنم زود» مقصود فرهاد از «وام» چيست؟



٣٢

است.  فارسی  ادب  و  شعر  جان مايهٔ  عشق،   
وجود  مس  که  عشق  سرانجامِ  از  سعدی  زير،  غزل  در 
عاشق را طلا و او را شايستهٔ حضور در بارگاه محبوب 

می سازد، سخن گفته است. 

٭

٭ 



٣٣

توضيحاتتوضيحات

خودآزمايي

۱ ــ بى خبر ماندم، بى هوش شدم.
والاترين  به  تو  عشق  گرماى  مدد  به  و  بودم  خورشيد  مقابل  در  ناچيز  شبنمى  هم  چون  من  ــ   ۲

مرتبه رسيدم.
۳ ــ ممکن نشد.

۴ ــ نسبت به تو وفادار نبوده ام، اگر يک روز آسوده و آرام زندگى کرده باشم.
۵ ــ نگاهِ هم  چون کمند.

۱ ــ در بيت اوّل، مقصود از عبارت «از خود به در شدم» چيست؟
۲ ــ با توجّه به مفهوم بيت سوم، امروزه به جاى کلمهٔ «ساکن» چه کلمه اى به   کار مى رود؟

۳ ــ بيت زير با کدام بيت از شعر درس ارتباط معنايى دارد؟
با صد هزار جلوه برون آمدى که من        بـا صد هزار ديـده تماشا کنم تـو را

٭ 



٣٤

٭



٣٥

خودآزمايي

۱ ــ کلمهٔ «بهار» را در بيت نخست توضيح دهيد. 
٢ــ دو تشبيه در اين غزل پيدا کنيد و ارکان آن را بنويسيد. 

٣ــ پيام بيت چهارم چيست؟
٤ــ دربارهٔ ارتباط واژگانی کلمهٔ «خيل» با ديگر واژه ها در بيت ششم توضيح دهيد. 


